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آرتور شــلزینگر، دوست قدیمی مه‌یر، 
اکنــون خــود را قربانی ایــن آرمان‌گرای 
تبدیل‌شــده بــه ژاندارم فکــری عصبانی 
می‌دید: »او بســیار سفت و سخت و بسیار 
انعطاف‌ناپذیر شــده بود. یک‌بار به یاد دارم 
که به من زنگ زد و پیشنهاد داد برای یک 
نوشــیدنی همدیگر را ببینیم. بنابراین من 
او را به خانــه دعوت کردم و در طبقه بالا 
خانه من نشستیم و صحبت کردیم. سال‌ها 
بعد، وقتی از سازمان سیا درخواست پرونده 
خــودم را کردم، آخرین ســند در پرونده 
گزارشی درباره من توسط کورد مه‌یر بود! 
او در خانه خودم، در حالی که او را به صرف 
نوشیدنی دعوت کرده بودم، گزارشی درباره 
من نوشــت. باور نمی‌کردم.« درست مانند 
شخصیت جیمز استوارت در فیلم »پنجره 

می‌داد«، و من یادداشــت برمی‌داشتم،«. 
»و ســپس مــن به در اتــاق او می‌رفتم و 
به لی ]ویلیامــز[ و دیگر افرادی که ظاهر 
می‌شدند، »اطلاعات می‌دادم.« جالب بود 
که ما می‌توانستیم ورق را به سود خودمان 

و به ضرر آنها برگردانیم.« 
در حالــی که جوسلســون هنــوز زیر 
اکســیژن بود، بیل دورکی، معاون رئیس 
بخــش مه‌یر، هنگامی کــه در خیابانی در 
واشنگتن راه می‌رفتند، به لی ویلیامز گفت: 
»حالا او را در همان‌جایی که می‌خواستیم، 
داریم.« ســال‌ها بعد، دایانا در تأمل بر این 
موضوع نتیجه گرفت در حالی که سازمان، 
مایــکل را بــرای کاری که انجــام می‌داد 

ارزشمند می‌دانست. 
»در عین حال می‌بایست خاری در چشم 
آنها بوده باشد، چون او به راه خود می‌رفت و 
هر زمان که آنها سعی می‌کردند کنترل‌شان 
را بر عملکــردش اعمال کننــد، مقاومت 
می‌کرد. اما مایکل سعی داشت آنها را راضی 
نگه دارد، با دادن اخبار گوناگون از جاهای 
مختلف و با نیروی شخصیت خود مانع از آن 
می‌شد که آنها متوجه بی‌اهمیتی وی نسبت 
به خود شــوند. او با آنها دوست بود، درباره 
خانواده و حرفه‌های آنها صحبت می‌کرد و 
من این تصور را داشــتم- البته تصوری که 
اکنون متزلزل شــده- که آنها به او احترام 
می‌گذاشــتند و او را ســتایش می‌کردند. 
دورکی که من اکنون بعد از مدت‌ها متوجه 
شده‌ام، از طرف همه آنها صحبت می‌کرد. 
آنها به احتمال زیاد به همه این روشنفکران، 
که خارجی بودن‌شان هم مزید بر علت بود، 
مشکوک ‌بودند و از اینکه تمام پول و قدرت 
آمریکایی را در اختیار داشــتند اما از هیچ 
اعتباری برخوردار نبودند، رنج می‌کشیدند... 
علاوه‌بر این، مایکل فارغ‌التحصیل دانشگاه 
ییــل )Yale( نبــود، او در واقع یک روس 
یهودی بود و این، او بود که با افراد مشهور 

معاشرت می‌کرد، نه آنها«. 
با این حال، مشــخص بود که وضعیت 
ســامت جوسلســون دیگر بــه او اجازه 
نمی‌دهد انرژی زیادی را صرف کنگره کند. 
توافق شــد که او به طــور دائم به ژنو نقل 
مکان کند، جایی که بــه کار برای کنگره 

ادامه می‌داد اما از فاصله دور. 
جان هانت مسئولیت اداره دفتر پاریس، 
از جمله ارتباط با ســازمان سیا، را برعهده 
گرفت. وقتی هانت در سال ۱۹۵۶ به کنگره 
پیوســت، دو ســال اول را، همان‌طور که 
بعدها گفت، مانند »یک پســر نظافتچی« 
رفتــار می‌کرد، »هرگــز چیزی نمی‌گفت، 
فقط تماشــا می‌کرد و یــاد می‌گرفت.« به 
تدریج، او تبدیل شــد به آنچه که خودش 
»افسر عملیات« می‌نامید، در مقابل مایکل 

به عنوان »افسر اجرائی«. 
در واقع، این نقش‌ها تا آخر عمر کنگره 
تغییر نکردند. زمانی که جوسلسون با کمک 
یک منشــی، از خانه‌اش در ژنو به کار خود 
ادامه می‌داد،‌ هانت کنترل اداری مقر پاریس 

را به دست گرفت.

عقبی« هیچکاک، مه‌یر و آنگلتون در نهایت، 
همان انحرافاتی را که ســعی در نظارت بر 

آن داشتند، منعکس کردند.
در اکتبر ۱۹۶۰، جوسلســون با کورد 
مه‌یر و گروهــی از مردان IOD در یکی از 
اتاق‌های هتلی در واشــنگتن ملاقات کرد. 
بحــث داغی درگرفت، که طبق گفته یکی 
از شاهدان، جوسلسون توسط همکارانش در 
سازمان سیا‌ »تحقیر« ‌شد. جان تامپسون 
گفت: »جوسلســون، که به گفته دایانا یک 

توقفی کوتاه در یک هتل برای گذاشتن جنیفر 
نزد مادر دایانا، به ســمت بیمارستان دانشگاه 
جورج واشنگتن رفت. آنجا مایکل را در حالی 
یافت که در زیر چادر اکسیژن قرار گرفته بود. 
به مدت چند هفتــه، دایانا به طور مداوم در 
کنار مایکل پاسبانی می‌کرد. مایکل به آرامی، 
شــروع به بهبودی کرد و در این حالت ضعف 
هــم، هنوز به فوریت مأموریــت خود اعتقاد 
داشت. دایانا به یاد می‌آورد: »تمام مدتی که 
مایکل در بیمارستان بود، او به من »اطلاعات 
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ژانویه 1993 اولین گروه زائران مسلمان 
به اسرائیل رسید که شامل بیست پاکستانی 

ساکن انگلیس بود. 
فرود آنها اینجا در پایان روندی طولانی 
و خســته‌کننده امکان‌پذیر شد که در آن 
عزیــز منصور، تاجر مصری ســاکن لندن 
مشارکت داشت، شخصی زیرک که سراسر 
دنیا را گشته بود. گمان بر این بود که وی 
از کشورهای خلیج ]فارس[ پشتوانه مالی 

دریافت می‌کند.
آگوســت 1994 گروه دوم بــا پنجاه 
پاکستانی به اسرائیل رسید تا آنجا فریضه 
»عمــره«- حج کوتاه- را بــه جا بیاورند.1 
این بازدید را هم شــرکت »زیارت« ارائه و 

سازماندهی کرد.

جمله ارتش، با گرایش‌های سکولار توضیح 
داد. او خواســت به خاطر داشته باشیم که 
پاکســتان مرزی به طول صدها کیلومتر با 
ایــران دارد، با تمام آنچه که این مرز دربر 

می‌گیرد.
بــا مذاکره‌کنندگان پاکســتانی درباره 
تــداوم ارتباطات و رابطه با عوامل حرفه‌ای 
اسرائیل، درباره زمین کشور ثالث توافق شد. 
در مرحله بســیار جدی ارتباطات و پس از 
فراهم‌سازی امکان بررسی برای پاکستانی‌ها 
و امکان تأثیرپذیری مستقیم از آنچه که به 
آنان پیشنهاد دادیم، آنها به ما اطلاع دادند 
که عزم‌شــان برای پیشــبرد و امضای این 
معامله جدی است، اما برای سرمایه‌گذاری 
مشــکل دارند. در سطح کاری روابط عالی 
میان ما و پاکستانی‌ها ایجاد شد و در ادامه 
این ملاقــات تا اولین توافق تاریخی با یک 
شرکت پاکستانی با تأیید وزیر امورخارجه 
پاکســتان برای آوردن زائران به اســرائیل 

رسیدیم. 
اما در لحظه آخر منصرف شدند و جرأت 
نکردند از طریق رســانه‌ها خبری را انتشار 
دهند که در آن با اســرائیل رابطه دارند و 
به همین خاطر توافق انجام نشد. در سطح 
بالاتر، پاکستانی‌ها از ما خواستند تا کاری 
کنیــم آمریکایی‌هــا پول‌های بلوکه‌شــده 
دولت پاکســتان طبق دستورالعمل دولت 
در ایالات‌متحده آمریکا را آزاد کنند اما ما 

نخواستیم در این زمینه مداخله کنیم.
در همــان زمان بی‌ثباتی سیاســی در 

کشور پاکستان شروع شد. 
نخســت‌وزیر بی‌نظیــر بوتــو، دختــر 
نخســت‌وزیر اعدام‌شده، توسط نواز شریف 
عزل و جایگاهش غصب شــد، اما نه برای 
زمانــی طولانی. اکتبر 1999 نواز شــریف 
در کودتایــی نظامی که در رأس آن ژنرال 
مشرف قرار داشت که متحدان پاکستانی ما 
بســیار به او نزدیکند به آرامی سقوط کرد. 
او در ملاقات رســمی خود در پاکستان در 
مــارس 2000 از رئیس‌جمهــور کلینتون 
استقبال کرد و در ذهنم شکی وجود نداشت 
که این قاصدکی اســت کــه بهار و فرصت 
پیشــبرد روابط ما با این کشــور بزرگ را 

بشارت می‌دهد. 
ایــن امکان با ظرفیتی عظیم پیش‌روی 
ما اســت، نه فراتر از افق و دور از دسترس. 
به خاطر تجربه، دانش و ســابقه روابط ما 
در این مکان استراتژیک، ما حاضریم اولین 
کســی باشیم که با چالش پاکستان مواجه 

می‌شود.
پانوشت‌ها:

1- م: مسلمانان مناسکی مانند حج در بیت‌المقدس 
ندارند؛ اما از آنجا کــه گروهی از یهودیان)عمدتاً 
از اقوام ســامی مانند نیمرودی( مناسکی شبیه به 
حــج در معابد و اماکن مقدس آیین یهود از جمله 
بیت‌المقدس دارند؛ نیمرودی در بیان این قسمت 
از خاطراتش سفر مسلمانان به بیت‌المقدس را هم 

»حج« خوانده است.
2- م: آصف احمد علی که با نام ســردار آصف نیز 
شناخته می‌شد، وزیر امورخارجه پاکستان از 1993 
تا 1996 در دوران نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو بود.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۴۴

امیـد  در  پاکستـان
دســامبر 1994 دو تاجر پاکستانی به 
عنــوان مهمــان وزارت امورخارجه ما به 
اسرائیل آمدند تا امکانات را برای همکاری 
مشــترک در زمینه اقتصادی مورد بررسی 
قــرار دهند. یکی از آنها گذرنامه آمریکایی 
داشت و دیگری مقام ارشد سیاسی کشورش 

قبل از ]ورود در[ دنیای تجارت بود. 
ارتباطم با آنها بعد از آن شــکل گرفت 
که خواســتند گردشگری مســلمانان را به 
سرزمین مقدس از طریق شرکت »زیارت« 

ترویج دهند. 
آنها اشــاره کردنــد که در پاکســتان 
صدوبیســت میلیون ســکنه وجود دارد و 
83درصد از آنها سنی هستند. آنها در امور 

»بیماری ذهنی- بدنی« داشت، احساس کرد 
فشار خونش بالا می‌رود و شقیقه‌هایش می‌تپد 

و بعد از آن به زمین افتاد.«
»او در بیان احساســاتش پرحرارت بود... 
وارد بحث‌ها می‌شــد و غش می‌کرد و حمله 
قلبی می‌گرفت. او بســیار شــبیه اروپایی‌ها 

بود.« 
اما این حمله قلبی به اندازه کافی واقعی بود 
تا دیگران باورش کنند. در ساعت دو صبح به وقت 
 ،)Lou Latham( محلی، دایانا توسط لو لاتهام 
رئیس ایســتگاه پاریس )که وقتی این اتفاق 
افتاد در واشــنگتن بود( از خواب بیدار شد تا 
به او بگوید که مایکل پس از بیهوش شدن به 
بیمارستان منتقل شده است. دایانا صبح همان 
روز به همراه دختر چهارساله‌اش جنیفر، اولین 
پرواز از پاریس به واشنگتن را سوار شد. پس از 

مخاطب‏شناسی
آیت‌الله حق‏شــناس، چندبار با بغض و همراه با 
دقت فرمود: »والله کســانی که نزد من می‏آیند و از 
من مطلب می‏خواهند، اول از همه، من وجودشان را 
بررسی می‏کنم تا ببینم مشکلات اساسی و فوری آنها 
چیست، گیر اساسی‏شان کجاست!«. ایشان معمولاً 
مشکلات دانه‏درشت افراد را با زبانی لطیف بیان می‏کرد 
و آنها را به‌گونه‏ای به سمت معضلات‌شان سوق می‏داد. 
البته بعضی وقت‏ها هم با وجود اصرار طرف مقابل بر 
شــنیدن اشکالات و ایراداتش از زبان حاج آقا، ایشان 

هیچ چیزی نمی‏فرمود.1
***‏

حجت‌الاسلام علی ثمری،2 در مجلسی می‏گفت: 
یک وقت کسی را خدمت آیت‌الله حق‏شناس بردم. او 
هر چه صحبت کرد، حاج آقا اصلاً توجهی نکرد و فقط 
گاهی با من صحبت می‏کرد. وقتی آن شخص رفت، 
حاج آقا به من فرمود: »دیگر این آقا را اینجا نیاور. وقتی 

حرف می‏زد، از دهانش آتش بیرون می‏آمد«.3
پاسخ سؤال، بدون شنیدن آن

یک روز خدمت آیت‌الله حق‏شناس مشغول مطالعه 
بودم که زنگ خانه به صدا در آمد. یکی از دوستان، از 
بچه‏های سپاه بود. گفت: سؤالی از حاج آقا دارم؛ ولی 
خجالت می‏کشم مستقیم از ایشان بپرسم. بی‌زحمت، 
شما سلام مرا به ایشان برسان و بگو فلانی گفت: فردا 
می‏آیم پاسخ ســؤالم را می‏گیرم. به اتاق برگشتم و 
منتظر شدم تا مطالعه حاج آقا تمام شد. گفتم: فلانی 
آمد و چنین مطلبی بیان کرد. ایشان سری تکان داد و 
فرمود: »باشد«. فردا همان ساعت، مشغول کاری بودم 
که صدای زنگ خانه به صدا در آمد. همان دوســتم 

یک روز با آیت‌الله حق‏شــناس وارد مغازه‏ای شــدیم تا مقداری شکر 
بخریم. وقتی فروشنده داشت شکر را وزن می‏کرد، دیدم زیر کفه ترازو، 
کارتنی که شاید پنجاه گرم وزن داشت، قرار داده است. خواستم حاج‌آقا 
را متوجه این موضوع بکنم که ایشــان با اشاره به من فهماند که هیچ 
نگویم و پایین را نگاه کنم. وقتی به پایین نگاه کردم، دیدم لنگه کفش 
فروشنده پاره است و شســت پایش بیرون زده است! شکر را گرفتیم 
و بیرون آمدیم. حاج آقا فرمود: »ســید رضا! کم‏فروشی فقر می‏آورد!«.

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »زمانی که در مدرسه فیضیه بودم، یک روز 
بعد از خوردن ناهار، کیسه پولم را وارسی کردم، دیدم یک سکه بیشتر 
نمانده. با خود گفتم: این که آخرین سکه است. از خیرش می‏گذرم و آن را 
صدقه می‏دهم! وقتی آن را صدقه دادم، گفتم: حالا برای شام چه کار کنم؟! 
بلافاصله خودم، جواب خودم را دادم و گفتم: مگر الان که روز است، خدا 
عبادت شبش را از تو خواسته است که تو روزیِ شبت را از او می‏خواهی؟! 
خدا شاهد است، شب وقتی نماز مغرب و عشا را خواندم، مشغول مطالعه 
بودم که در حجره‏ام را زدند. دیدم آقایی کیسه‏ای پر از پول به من داد...

امــا در جریان ملاقات‌هــا فهمیدم که به 
علت عدم ارتقا در روابط میان دو کشــور، 
راه تجاری ما موفق نخواهد شد. در مرحله 
اول موافقت کردیم گروهی از صد گردشگر 
پاکستانی به حساب »زیارت« از اسلام‌آباد 
به اســرائیل بیایند و بعد از آن برای ادامه 
همکاری مشترک میان‌مان گفت‌وگو کنیم. 
سه ماه ارتباط پیوسته میان ما ادامه یافت. 
آنها به من گــزارش دادند که این موضوع 
برای بررسی به وزارت امورخارجه پاکستان 
منتقل شده، از من برای بازدید از پاکستان 
دعوت شــد تا مکالمات کاری را با عوامل 
مربوطه در این موضوع انجام دهم. تصمیم 
گرفتم به پاکســتان بروم و دامادم، وکیل 

مشــخصه رابطه پاکســتان با هند، قدرت 
هسته‌ای همسایه و درگیری مرزی همچنان 
در حال غلیان در اطراف منطقه کشــمیر 
بود. هند قبلًا روابــط کامل دیپلماتیک با 
اســرائیل داشت و پرچم آبی- سفید بر سر 
میله پرچم ســاختمان جدید ســفارت در 
دهلی‌نو در اهتزاز بود. آمریکایی‌ها این امر 

را مطلوب می‌دانستند. 
پاکستان عقب افتاده، سوءظن داشت که 
اسرائیل به همسایه منفورش که همدردی 
واشــنگتن را به دســت آورده بود، کمک 
امنیتی و تکنولوژیکی ارائه می‌کند. کسانی 
بودند که اعتقاد داشتند لازم است نزدیکی 
کنترل‌شده‌ای در روابط با اسرائیل ایجاد و 
از طریق آن هزینه‌هــای بالای حوزه‌های 

امنیتی پشتیبانی شود. 
بــه ازای این نزدیکی، پاکســتان ســه 
برابر نفع خواهد برد- هم به خاطر شــانس 
بی‌اثرســازی نزدیکی بیشتر میان اسرائیل 
و هند، هم به خاطــر دانش تکنولوژی که 
پاکستان از اسرائیل کسب خواهد کرد و هم 
به خاطر مقاصدی که در کنگره آمریکا در 

واشنگتن به دست خواهد آورد.
غیرممکــن بــود کســی تحــت تأثیر 
شخصیت درخشان وزیر امورخارجه آصف 
سردار قرار نگیرد. او مشتاق بود ما را درباره 
جدیت هدف پاکستان درباره پیشبرد روند 
صلح در منطقه‌مــان متقاعد کند. او گفت 
آن روز خواهد آمد و شــهروندان کشورش 
اجازه خواهند داشــت آزادانه به اســرائیل 
سفر کنند و اسرائیلی‌ها مهمانان شایسته‌ای 
در کشــورش خواهند بود. در ضمن افزود، 
ملاقــات ما اثبــات می‌کند کــه می‌توان 
معاملات را بدون پاســپورت اسرائیلی هم 

انجام داد. 
وزیــر درباره توازن ظریــف موجود در 
پاکستان میان اسلام بنیادگرا و حکومت از 

***‏‏
وقتی با آیت‌الله حق‏شــناس به مشــهد ســفر 
می‏کردیم، موقع تشرف به حرم، روبه‏روی درب ورودی 
از صحن گوهرشاد، بالای پله‏ها می‏ایستادیم و ایشان 
اذن دخول می‏خواند و اشــکش جاری می‏شد. موقع 
خوانــدن دعا و زیارت، سرشــان پایین بود. دعاهای 
مختلف می‏خواند، از جمله زیارت امین الله و جامعه 
کبیــره. بعد از زیارت و دعا هم گاهی حدود یک ربع 
فقط نگاه می‏کرد و اشک می‏ریخت. موقع برگشت از 
زیارت هم حاج آقا خیلی بشاش بود؛ انگار شخصی را 

دیده بود و با او صحبت کرده بود.11
***‏‏

هنگام تشرف به حرم، معمولاً از صحن باب‌الرضا)ع( 
وارد می‏شدیم، بعد می‏رفتیم صحن مسجد گوهرشاد و 
آنجا از دری که مُشرِف به ضریح حضرت است، داخل 
می‏رفتیــم و روبه‏روی ضریح می‏نشســتیم. حاج آقا 
همان‌جا ابتدا جامعه کبیره را می‏خواند و بعد سوره یس 
را تلاوت می‏کرد. در ادامه، زمزمه‏ای با حضرت می‏کرد 

و بعد می‏فرمود: »داداش علی! پاشو بریم«.12
حفظ حرمت ماه رجب

آیت‌الله حق‏شــناس در بزرگداشت ماه رجب، به 
این مطلب اســتناد می‏نمود که این ماه حتی قبل از 
اســام نیز حرمت داشته است. در ایام جاهلیت، اگر 
کسی می‏خواست دیگری را نفرین کند، آن را به ماه 
رجب موکول می‏کرد و این‌گونه طرف مقابلش را تهدید 
می‏کرد که: دعا کن من تا ماه رجب زنده نباشم، و‌گرنه 

تو را در آن ماه نفرین می‏کنم و ریشه تو را می‏کَنم!
آیت‌الله حق‏شناس بر این مطلب نیز خیلی تأکید 
داشــت که گناه کردن در ماه رجب با گناه کردن در 
ماه‏های دیگر متفاوت است. می‏فرمود: »آثار و تبعات 
کار حرام در ماه رجب، بدتر و شدیدتر است«. همچنین 
می‏فرمود: »از چیزهایی که موجب سوء‌عاقبت می‏شود، 

انجام اعمال حرام در ماه رجب است«.
ایشان در ماه رجب با حالت‌ گریه، روایت معروف 
»ملک داعی« را می‏خواند که در جمله پایانی آن آمده 
است: »جَعَلتُ هذَا الشَهرَ حَبلاً بيَنی‏ وَ بيَنَ عِبادی، فَمَنِ 
اعتَصَمَ بهِِ وَصَلَ إلیََ؛13 این ماه را ریسمانى بین خودم و 
بندگانم قرار داده‏ام. هرکس به این ریسمان چنگ زند، 
به من م‏ىرسد«. سپس می‏فرمود: »یک شب بنده در 
خواب دیدم که ریسمان‏هایی از آسمان آویخته است. 
هرچه نگاه کردم، دیدم که انتهای این ریسمان‏ها دیده 
نمی‏شود؛ ریسمان‏هایی که گویا زنده هستند. عده‏ای 

می‏دویدند که آنها را بگیرند؛ اما این ریسمان‏ها جابه‏جا 
می‏شدند و به سمت دیگر حرکت می‏کردند. اشخاصی 
می‏رفتند تا به این ریسمان‏ها چنگ بزنند؛ اما موفق 
نمی‏شدند؛ اما بعضی‏ دیگر وقتی چنگ می‏زدند، این 
ریسمان‏ها خودشان را در دسترس آنها قرار می‏دادند. 

این، معنایش این است که بعضی‏ها اهلیَت ندارند«.
سپس این شعر را می‏خواند:

و اشــدُد يدَيــکَ بحَبــلِ الله مُعتَصِماً
فـإنهَُ الـرُكنُ إن خـانـَتـکَ أركـانُ 14و 15

احیای شب نیمه شعبان
آن اوایل که با آیت‌الله حق‏شناس آشنا شده بودم، 
شب نیمه شعبانی، برای جشن و صرف شام به منزل 

یکی از دوســتانم دعوت شــدم. پدر دوستم، بازاری 
بود و شــب‏های نیمه شــعبان، معمولاً با چلوکباب 
پذیرایــی می‏کرد. من رفتم و البته توصیه حاج آقای 
حق‏شناس در فضیلت احیای شب نیمه شعبان را هم 

در نظر داشتم.16 
آن شب غیر از شربت و شیرینی، یک پرُس کامل 
چلوکباب هم خوردم. برنامه تا ساعت دوازده شب طول 
کشید. زمانی بود که اذان صبح حدود ساعت چهار بود. 
وقتی به منزل برگشــتم، خواستم تا اذان بیدار باشم 
و برنامه احیا را اجرا کنم. ابتدا از دعای کمیل شروع 
کردم؛ اما هنوز دو صفحه تمام نشده بود که خوابم برد. 
فرداشب که در جلسه موعظه حاج آقا شرکت کردم، 
ایشان فرمود: »این که به شما می‏گویم بروید شب نیمه 
شعبان را زنده نگه دارید، منظورم این نیست که بروید 
جایی، یک چلوکباب مفصل هم بخورید! خب معلوم 
است که وقتی شکم‌تان پر شد، می‏گیرید می‏خوابید!«. 
تا این را شنیدم، وا رفتم. اولش که صاف نشسته بودم، 
کم‌کم سرم را پایین انداختم و دیگر بالا نیاوردم. به قول 
بچه‏های جنگ، آن شب، حاج آقا برجک‌مان را زد! در 
ادامه نیز ایشان توصیه کرد که »اگر کسی می‏خواهد 
شب را زنده بدارد، باید یک مقدار از این انبارشاهی را 

کم کند و پرُخوری نکند«.17
درست کار کردن

آیت‌الله حق‏شــناس در یکی از جلسات، توصیه 
نمود که »هر‌کس که دنبال علمی می‏گردد، باید به 
دنبال آن برود و مطالعه کند«. بعد هم سفارش نمود 
کــه »حوزه‏های علمیه را دریابید«. در ذهنم این بود 
که باید بروم طلبه شــوم. حتی به پیشنهاد یکی از 
دوستان، برخی از کتاب‏های استاد مطهری را مطالعه 
کردم تا این که در یکی از جلسات فرمود: »شما لازم 

نیست بروید طلبه شوید. در همان شغلی که هستید، 
درست کار کنید. اگر در هر شغلی که دارید، درست 
کار کنید، همان می‏شود راه شما که به یک مقصدی 

برسید«.18
آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »زمانی که در مدرسه 
فیضیه بودم، یک روز بعد از خوردن ناهار، کیسه پولم 
را وارسی کردم، دیدم یک سکه بیشتر نمانده. با خود 
گفتم: این که آخرین سکه است. از خیرش می‏گذرم 
و آن را صدقه می‏دهم! وقتی آن را صدقه دادم، گفتم: 
حالا برای شام چه کار کنم؟! بلافاصله خودم، جواب 
خودم را دادم و گفتم: مگر الآن که روز اســت، خدا 
عبادت شبش را از تو خواسته است که تو روزیِ شبت 

را از او می‏خواهی؟! 
خدا شاهد اســت، شب وقتی نماز مغرب و عشا 
را خواندم، مشــغول مطالعه بــودم که در حجره‏ام را 
زدند. دیدم آقایی کیسه‏ای پر از پول به من داد. یک 
لحظه بدون این که توجه کنم که او کیســت، کیسه 
را گرفتم و برگشتم درون حجره. کمی بعد، به خودم 
آمدم و خواستم ببینم این آقا که بود. سریع، عبایی به 
دوش انداختم و رفتم بیرون؛ اما هرچه گشتم، کسی 
را ندیدم. برگشــتم داخل حجره و کیسه را باز کردم. 
دیدم مبلغی داخل آن اســت که بــرای مدت‏ها مرا 

کفایت می‏کند«.19
کم‏فروشی، فقر می‏آورد

یک روز با آیت‌الله حق‏شناس وارد مغازه‏ای شدیم 
تا مقداری شکر بخریم. وقتی فروشنده داشت شکر را 
وزن می‏کرد، دیدم زیر کفه ترازو، کارتنی که شــاید 
پنجاه گرم وزن داشت، قرار داده است. خواستم حاج 
آقا را متوجه این موضوع بکنم که ایشــان با اشاره به 
من فهماند که هیچ نگویم و پایین را نگاه کنم. وقتی 
به پایین نگاه کردم، دیدم لنگه کفش فروشنده پاره 
است و شست پایش بیرون زده است! شکر را گرفتیم 
و بیرون آمدیم. حاج آقا فرمود: »سید رضا! کم‏فروشی 

فقر می‏آورد!«.20
پانوشت‌ها:

1. به نقل از آقای مرتضی اخوان.   2. از خطیبان مشــهور 
و دبیر ســابق هیئت عالی گزینش کل کشور.   3. به نقل 
از آقای حســین کریمی.   4. به نقل از آقای محمدحسن 
میرشاه‏ولد.   5. دیوان کامل فروغی بسطامی: ص۱۱۴ غزل 
۱۷۸. مصراع نخست در منبع، چنین آمده است: »گر شبی 
در خانه جانانه مهمانت کنند«.   6. به نقل از آقای مرتضی 
اخــوان.   7. از روی جوانمردی.   8. به نقل از آقای محمد 
مصلح حیدرزاده.   9. به نقل از حجت‌الاســام محمدعلی 
جاودان.   10. به نقل از حجت‌الاسلام سید محمد یوسفی.   
11. به نقل از آقای حسین رضایی.   12. به نقل از آقای علی 
قره‏گوزلو.   13. الإقبال: ج۳ ص۱۷۴.   14. ابو الفتح بسُتی )ر. 
ک: طبقات الشافعیة الکبری: ج۵ ص۲۹۴(.   15. به نقل از 
حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.   16. در روایات وارد شده 
که شب نیمه شعبان، برترینِ شب‏ها پس از شب قدر است 
)ر. ک: الأمالی، طوسی: ص۲۹۷ ح۵۸۳(. از این‌رو، آیت‌الله 
حق‏شناس بر احیای شب نیمه شعبان، تأکید زیادی داشت.   
17. به نقل از مهندس رضا افشارمقدم.   18. به نقل از آقای 
جوان.   19. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی و آقای 
سید رضا همایونی.   20. به نقل از آقای سید رضا همایونی.

بود، گفت: برای ]گرفتن[ پاسخ سؤالم آمده‏ام. گفتم: 
کمی صبر کن تا از حاج آقا بپرســم. برگشتم داخل، 
دیدم حاج آقا مشغول مطالعه است. پس از چند لحظه 
فرمود: »کاری داشــتی؟«. گفتم: فلانی برای گرفتن 
جواب آمده! حاج آقا کاغذی تا شــده را از جیبش در 

آورد و فرمود: »این را به ایشان بده«. 
کاغذ را گرفتم و به دوستم دادم و او رفت؛ اما خیلی 
کنجکاو شدم که بدانم او واقعاً به جوابش رسید یا نه. 
چندروز بعد، او را در جلسه اخلاق حاج آقا دیدم. از او 
پرسیدم: آن روز، جواب سؤالت را گرفتی؟ گفت: بله، 
جواب کامل سؤال من، در همان کاغذی بود که حاج 

آقا نوشته بود.4

انتخاب مدرسه برای تحصیل
در حــوزه علمیــه آیــت‌الله حق‏شــناس، یک 
هم‏حجره‏ای داشتم که از اطراف تبریز آمده بود. یک 
روز از او پرسیدم: چه‌ طور شد که شما از این مدرسه 
ســر در آوردی؟ گفت: پیش از آن که به این مدرسه 
بیایم، خیلی از خدا درخواست می‏کردم که راهی برای 
من باز کند تا عاقبت‌به‌خیر شوم. بعد از توسلات متعدد، 
یک شب در خواب، آدرس اینجا را به من دادند. گفتند: 
می‏روی تهران، فلان مســجد و پیش فلان شخص و 
می‏گویی اجازه بدهید من اینجا مشغول تحصیل بشوم.

مطالبی که در این بخش می‏آید، رهنمودها و خاطراتی 
پراکنده‌اند که نه، وجه اشتراکی دارند که بتوان آنها را 
ذیل یک عنوان جمع نمود و نه با آنچه در بخش‏های 

پیشین آمده است، تناسبی دارند.
ادب زیارت امام حسین

سال ۱۳۷۸ بود که خداوند توفیق زیارت کربلا را 
روزی‏ام نمود. پیش از سفر، خدمت آیت‌الله حق‏شناس 
رسیدم تا ضمن خداحافظی، از توصیه ایشان بهره‌مند 
شــوم. ایشان فرمود: »آنجا حواست خیلی به محضر 
حضرت ابا‌عبد‌الله‌الحسین باشد. مراقب باش به چیز 

دیگری مشغول نباشی!«. سپس این بیت را خواند:

به حرم مشرف می‏شد، از در سمت مسجد گوهرشاد 
وارد می‏شــد و بعد از سلام دادن، می‏نشست و یک 

زیارت جامعه کبیره می‏خواند.8
***‏‏

آیت‌الله حق‏شناس ســفرهایش معمولاً با خانواده 
بود. ســفر زیارت امام رضا)ع( هم به همین شکل بود. 
دوره سفرشان به مشهد در تابستان، گاه یک ماه و بعضاً 
بیشتر از یک ماه طول می‏کشید. در آن اوایل، در همان 
تک‏اتاق‏های اجاره‏ای که هر زائری برای ســکونت تهیه 
می‏کرد، نماز جماعت می‏خواندیم. بعدها به مســجدی 
کوچک در داخل پیچ وخم یک کوچه نسبتاً تنگ در بازار 
فرش‏فروش‏ها یا بازار بزرگ- که به نام مقدس حضرت 
صدیقه طاهــره)س( مزین بود- انتقال یافت. ظهرها و 
شــب‏ها نماز جماعت بر پا می‏شد و هر شب موعظه و 

توسل هم بود. مجالسِ بسیار خوب و گرمی بود.9

***‏‏
سال ۱۳۶۱ که با خانواده به مشهد مشرف شده 
بودیم، یک روز در حرم، مشغول زیارت حضرت از طرف 
باب‌القبله بودم که دیدم آیت‌الله حق‏شناس وارد شد 
و آمد جلوی من ایستاد. من که از دیدن ایشان خیلی 
خوش‏حال شده بودم، خواستم همان لحظه جلو بروم 
و حال و احوال کنم؛ اما برای این که مزاحم ایشــان 
نشــوم، منتظر ماندم تا زیارت ایشان تمام شد. وقتی 
خواست آنجا را ترک کند، بلافاصله جلو رفتم و سلام 
عرض کردم. با این که اولین دیدار خصوصی‏ام با ایشان 
بود، اما فقط به جواب ســام اکتفا کرد و با اشاره به 
من فهماند که اینجا باید ساکت باشم. سپس دستم 
را گرفت و همراه ایشان از رواق مطهر خارج شدیم و 
رفتیم در یکی از صحن‏ها نشستیم. حاج آقا آنجا شروع 

کرد به حال و احوال کردن.10

تنگدستی در  صدقه  برکت 

در اکتبر ۱۹۶۰، جوسلسون با کورد مه‌یر و گروهی از مردان IOD در 
یکی از اتاق‌های هتلی در واشنگتن ملاقات کرد. بحث داغی درگرفت 
که طبق گفته یکی از شاهدان، جوسلســون توسط همکارانش در 
سازمان سیا‌ »تحقیر« ‌شد. جان تامپسون گفت: »جوسلسون، که به 
گفته دایانا یک »بیماری ذهنی- بدنی« داشــت، احساس کرد فشار 
خونش بالا می‌رود و شقیقه‌هایش می‌تپد و بعد از آن به زمین افتاد.«

دســامبر 1994 دو تاجر پاکســتانی به عنوان مهمــان وزارت امورخارجه 
ما به اســرائیل آمدنــد تا امکانات را بــرای همکاری مشــترک در زمینه 
اقتصادی مورد بررســی قرار دهند. یکی از آنها گذرنامه آمریکایی داشــت 
و دیگری مقام ارشــد سیاســی کشــورش قبل از ]ورود در[ دنیای تجارت 
بــود. ارتباطم با آنها بعد از آن شــکل گرفت که خواســتند گردشــگری 
مسلمانان را به ســرزمین مقدس از طریق شــرکت »زیارت« ترویج دهند.

مرتبط با »زیارت« مهارت حیرت‌انگیزی از 
خود نشــان دادند و از روابط من با عدنان 

خاشقجی هم مطلع بودند.
آن دو پاکستانی از طرف بنگاه اقتصادی 
بزرگی کار می‌کردند که در انواع حوزه‌های 
فعالیــت اقتصادی در پاکســتان از صنایع 
فلزی، کودها، مواد شــیمیایی و داروها تا 
تسلط  رستوران‌ها  و  گردشگری  ارتباطات، 
داشــت. رؤســای بنگاه اقتصادی با سران 
ارتباط خوبی  امنیتی پاکســتان  سیاسی- 

داشتند. 
خیلی زود برای ما مشــخص شــد که 
پاکســتانی‌ها نیــت خود را برای بررســی 
احتمال انجام معامله با ما پنهان نمی‌کنند. 

دادگســتری تامیر گیــات و رئیس بخش 
بین‌المللی شرکت »توسعه زمین«، آهارون 

شارف مرا همراهی کردند.
وزیر امورخارجه پاکستان، آصف سردار2 
در حالی که لباس سفید سنتی هموطنانش 
را پوشــیده بــود مــا را در دفتــرش، در 
طبقه بالایی ســاختمان وزارت خارجه در 

اسلام‌آباد، پذیرفت.
 لبخند پهنی بر صورتش جاری بود. آن 
ایام، روزهای تابستان 1995 بود، چند ماه 
پس از امضای توافق صلح میان اسرائیل و 
اردن و مذاکره با فلســطینی‌ها که در حال 
انجام بود. پاکستان با کمترین تردید خواست 
به صلح ظهور یافته بپیوندد. دشمنی عمیق 

تحقیر جوسلسون در سیا
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 184
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چـون تـو را در خـانه جـانان مهمانت کنند
گول نعمت را مخور مشغول صاحب‏خانه باش.5

برای مسیر تشــرف نیز این‌گونه سفارش نمود: 
»جایی که افراد هستند، دائم مشغول ذکر »لاإله‌إلاالله« 

باش و جایی که خلوت است، صلوات بفرست«.6
آداب زیارت امام رضا

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمــود: »داداش جون! 
حرم امام رضا)ع( که می‏روی، این قدر برو که همیشه 
افسوس بخوری که چرا کم رفتی؛ ولی آن چند دقیقه 
را بالا غیرتاً 7 حواست را جمع کن. این که دو سه ساعت 
می‏روند و اعمال سخت انجام می‏دهند، اگر طوری باشد 
که دائماً توجه داشته باشند، خوب است«. ایشان وقتی 


